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صــدای ضربه هایــی كــه مهــدی بــه در خانــه می كوبیــد ســكوت 
ســاختمان را شكســت. چند نفر از اهالی به موضوع مشــكوك 
شــده و از خانه بیــرون آمدند تــا بب�نند چه شــده اســت. صدا از 
طبقه چهارم به گوش می رسید. خود را به آنجا رساندند. مهدی 

سعی می كرد در را باز كند اما كلید داخل در نمی چرخید.
بــا دیــدن همســایه ها بــا حالتــی ملتمســانه از آنهــا خواســت 
كمكــش كنند تــا در را بــاز كنــد. یكــی از ســاكنان به خانــه رفت و 
چنــد ثانیه بعــد بــا دیلمی در دســت برگشــت. دیلــم را میــان در 
قرار داد و با ضربه محكمــی در را باز كرد. وقتی وارد خانه شــدند، 
بوی گاز در فضــا پیچیده بــود. پنجره هــا را باز كردنــد و مهدی در 
جســت وجوی خانه با جســد همســرش در اتاق خــواب رو به رو 
شد. زن جوان آرام روی تخت قرار داشــت و چشمانش را بسته 

بود و روی گردنش آثاری از كبودی بود.

همین كبودی روی گردن باعث شــد تا مرگ او مشــكوك به نظر 
برســد و ســرگرد میری را شــبانه راهی این خانه در جنــوب تهران 
كند. ســرگرد وقتــی وارد شــد، مامور كلانتــری به ســمتش آمد و 
در گــزارش تحقیقــات اولیه اش گفت: زن فوت شــده شــیوا نام 
دارد. او و همســرش شــش ماه قبل ازدواج كرده و بــه این خانه 

آمده بودند. 
در این مــدت گاهی همســایه ها صــدای درگیــری آنها را شــنیده 
بودند. امشــب هــم با ســر و صدای مــرد جــوان به طبقــه چهارم 
آمــده بودند. مهــدی قصــد داشــت در را باز كنــد امــا در از داخل 
قفــل بــود. بــا دیلمــی در را شكســتند و وارد شــدند. بــه گفتــه 
همســایه ها داخل خانه بوی گاز به مشــام می رسید و جسد زن 

جوان روی تخت قرار داشت.
افســر كلانتری مكثی كــرد و ادامــه داد: خانه را بررســی كردیم اما 

ثــار به هــم ریختگــی دیــده نمی شــد و فقــط همــان شكســتگی  آ
در ورودی بــود. بــه خاطــر كبــودی روی گــردن بازپــرس جنایــی 

خواستند شما به اینجا بیایید.
ســرگرد به اتاق خــواب رفــت، دكتــر در حــال معاینه جســد بود. 

به همین خاطر سراغ شوهر شیوا رفت تا از او تحقیق كند.
چرا همسرتان فوت شد؟

نمی دانم اما فكر می كنم گازگرفتگی باشد.
از كجا می دانید؟

وقتی وارد خانه شــدیم، بوی گاز در فضا پخش بود. لوله بخاری 
هم بیرون آمده بود.

دلیل اختلاف شما با هم چه بود؟
هر زوجــی با هــم اختــلاف دارند. مــا هــم اول زندگی مان بــود و با 

هم اختلاف...
مهدی حرفش را ناتمام گذاشت و با حالتی متعجب ادامه داد: 

نكند فكر می كنید من قاتل هستم؟ 
مــا هنوز بــه ایــن نتیجه نرســیدیم كــه همســرتان به قتل رســیده 

است.
اشــتباه می كنیــد. مــن عاشــق شــیوا بــودم و تحمل یــك لحظه 

دوری از او را ندارم.
ســرگرد بعــد از تحقیــق از مهــدی ســراغ دكتــر رفــت  دكتــر یــك 
زنجیر طلای پاره به او داد و گفت: این در دســتان زن جوان بود. 
به نظر می رســد دور گردنش بــوده و آن را پاره كرده اســت. آثاری 
از درگیــری روی بــدن او دیــده نمی شــد. داخــل ریه هایــش گاز 

منواكسید كربن بود و سه تا شش ساعت از مرگ او می گذرد.
گاه بعــد از صحبت هــای دكتــر، بــا بازپــرس تمــاس گرفــت و  كارآ

ماجرا را برای او توضیح داد و دستور قضایی پرونده را گرفت.

مرگ خاموش
شما 

خوانندگان عزیز برای ما 
بنویسید كه شیوا به قتل رسیده یا 

قربانی قاتل خاموش شده است و سرگرد 
ع پی برد ؟اگر داستان را با دقت  چطور به این موضو
ب�وانید متوجه می شوید. دو دلیل برای افشای راز 
این پرونده را همراه با نام و نام خانوادگی به شماره 

۳۰۰۰1122۴ پ�ام� كنید. هر هفته به دو نفر از كسانی 
كه �اس� صحیح بدهند، به قید قرعه 

كارت هدیه 5۰ هزار تومانی 
اهدا می شود


